
8
ویژه نامه  رادیو و تلویزیون روزنامه جام جم

شنبه  20  دی  99 •   شماره   738

گاه
ن

ع بشر یعنی خانواده و تربیت فرزند حرف  مادران برنامه »مامان ها« درباره مهم ترین موضو
می زنند اما آدم های معمولی هستند! شبیه خود ما، شبیه بیشتر مامان های واقعی! یكی 
از اشتباهات حوزه خانواده در رسانه های رسمی كشور تصورات یكسان از انواع و اقسام 
مادرهاست. گویی قالب های از پیش تعیین شده ای برای مادری وجود دارد كه متر و معیار 
مادری را می سازد و هر مادری به اندازه تشابه هایی كه با آن قالب كلیشه ای دارد نمره می گیرد

اگــر از تصاویــر زنانــی کــه در اکثــر فیلم هــا و ســریال ها 
حالشــان  کــه  زنانــی  از  و  بگیــرم  فاصلــه  می بینیــم 
از شرایطشــان بــه هــم می خــورد بگذریم،می خواهــم 
تصویــر دیگــری را نشــان تان بدهــم. چنــد زن دور هــم 
نشســته اند و مشــغول حــرف زدن هســتند. در حیــن 
صحبت هایشــان می خندند. بحث می کنند. توی حرف 
هــم می آینــد و گاهــی حتــی صدایشــان را بــالا می برنــد. 
شــوخی های رنــگ و رو رفتــه جنســیتی بــرای جمع هــای 
زنانــه اغلــب مفاهیــم زننــده ای دارنــد و عبارت هــای 
آزاردهنــده ای را اســتفاده می کننــد کــه از کلیشــه های 
ذهنی کــه به خوردشــان داده شــده بهــره می گیــرد. لابد 
در حــال غیبت و حرف هــای خاله زنكی هســتند. همین 
کلیشــه غیرمســتقیم می خواهد بگوید اگر چند زن دور 
هم جمع شــدند حرف هــای مهمــی نمی زنند! اصــا آنها 
چــه حرف های مهمــی دارند کــه بگوینــد؟ اگرچــه تلخ اما 
بایــد بگوییــم این نگاه هــای جنســیت زده و کلیشــه ای 
همچنــان وجــود دارد و خــود تولیــدات و شــوخی های 

رسانه ای به آن قدرت بخشیده   است.

كارشناسی كه نباید كارشناس باشد!

در طــول دورانــی کــه در حــوزه خانــواده فعالیــت می کنم 
به خوبــی فهمیــده ام اگرچــه کارشناســان ایــن حــوزه 
کمك هــای زیــادی بــه خانواده هــا می کننــد، امــا جامعــه 
پذیــرش بیشــتری نســبت بــه حــرف افــراد از جنــس 
خودشــان دارد. آنهــا ترجیــح می دهنــد پــای حرف هــای 

تجربه هــای  از  و  بنشــینند  خودشــان  شــبیه  کســی 
خوب شــان بشــنوند تــا این کــه کســی از منظــر یــك 
، کارشــناس و روان شــناس بــه شــكل یكطرفــه  دکتــر
برایشــان صحبــت کند. حتــی روان شــناس بهتر اســت 
 از منظــر یــك مــادر یــا موقعیتــی مشــابه مخاطبــش 
و  واقعــی  تجربیــات  از  و  کنــد  صحبــت  بــه  شــروع 

دانسته های امتحان پس داده اش حرف بزند. همه این 
موارد اســت که یك برنامــه تلویزیونی در حــوزه خانواده 
را از شــكل یــك خطابــه کارشــناس محور خشــك وخالی 
تبدیل به برنامه ای کرده که توانسته به کام مخاطبانش 
خوش بیاید. کلیشــه های قبل را شكســته و در ساعت 
ابتدایی شــب که از ســاعات طایــی تلویزیون اســت در 

آنتن پربیننده ترین شــبكه ســیما پخش می شود. این 
مــادران دربــاره مهم تریــن موضوع بشــر یعنــی خانواده 
و تربیــت فرزنــد حــرف می زننــد امــا آدم هــای معمولــی 
هستند! شبیه خود ما، شبیه بیشتر مامان های واقعی!

یكی از اشــتباهات حوزه خانواده در رســانه های رســمی 
کشــور تصورات یكســان از انواع و اقســام مادرهاســت. 
گویی قالب هــای از پیــش تعیین شــده ای بــرای مادری 
وجود دارد که متر و معیار مادری را می ســازد و هر مادری 
بــه انــدازه تشــابه هایی کــه بــا آن قالــب کلیشــه ای دارد 
نمره می گیرد. این موضوع به خصوص بــرای مادرانی که 
به اصطاح عادی هستند یا برچســب دیگری جز مادری 
ندارنــد پررنگ تر هم می شــود. جامعــه از آنها توقــع دارد 
بــه هرشــكل ممكــن کودك شــان را از شــیر خودشــان 
تغذیه کنند، خســتگی ناپذیر باشــند و وقت زیــادی را با 
حوصلــه به کودك شــان اختصــاص بدهند. دســتپخت  
دلچســب و ایده آلــی داشــته باشــند. نقــش تلویزیــون 
 و بازی هــای دیجیتــال را تمــام و کمــال بــرای فرزندشــان 
بازی کنند و اگر در موردی به استیصال برسند یك جمله 
بشــنوند: »ایــن هنــر زن بــودن و مــادری ا ســت کــه باید 
خودت داشته باشــی« این قبیل کلیشــه ها و این قبیل 
جمات که به زور شــاید از 10 کلمه هم تشــكیل نشوند، 
می تواننــد یــك زن را از پــا دربیاورنــد و بــا از پــا درآمــدن او 
یك خانــواده را به هم بریزنــد. اما وقتــی ایــن ایده آل ها و 
کلیشــه ها در برنامــه ای توســط خود مــادران بــه چالش 
کشــیده می شــود و بی آن که حس بدی داشــته باشــند 
این فرضیــات را رد می کنند حس بی نظیــری به مخاطبی 
کــه برچســب های ناجوانمردانــه ای بــه او خورده اســت 
داده می شــود. مامان هــا  در ایــن یكــی حســابی موفــق 

بوده است.

یز از مركز گر

اگرچه به شخصه این برنامه تلویزیونی را بسیار دوست 
دارم. امــا با همه عاقــه ام دوســت دارم یك ایــراد مهم از 
او بگیــرم تــا در صــورت ادامه و ســاخت فصل هــای بعد 
بهتر پیــش بــرود. یكــی از مشــكات مامان هــای فعلی 
شــهری بودن بیش از حــد مهمانان اســت. اگر شــهری 
نبودن و دور از مرکز بودن برنامه سازی را سخت می کند. 
اما حضــور مــادران غیرشــهری و غیرتهرانی بــه رنگارنگی 
برنامه و اثر نفوذ آن بیشــتر کمك کند. البته اتفاق دوری 

نیست. امیدواریم که در ادامه این اتفاق هم بیفتد.

بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه »مامان ها« که تفاوت زیادی با سایر برنامه های خانواده محور دارد

 کلیشه هایی که با »مامان ها« شکست 
یون صحبت كنیم شبیه این است كه بخواهیم درباره یك شــترگاوپلنگ حرف بزنیم. زنان در چند سال اخیر در   اگر بخواهیم درباره تصویر یك زن خوب در تلویز

عطیه  همتی

روزنامه نگار 

یون دعوت می شــوند كه احتمــالا تا آنجا كه توانســته اند تحصیل كرده اند، به موقــع ازدواج كرده اند و چنــد فرزند دارند اما هیچ كــدام از این موارد  صورتی به تلویز
نتوانســته سرعت شــان در طــی كــردن پله هــای موفقیــت را كاهــش دهــد و چه بســا خانــواده همه جــوره كمك شــان كــرده و یــك زن موفــق در شــغل و فعالیت 
اجتماعی شــان هســتند. اما این فعاالیت اجتماعی هیچ تاثیــری در این كه از مادری و همســری كم بگذارند نداشــته و در این دو مورد هم مثل همــه موارد قبلی 
ل سال های اخیر در رسانه است. زنی كه آمده است الهام بخش باشد اما  سنگ تمام گذاشته اند. بله، باید بگویم این زن همه كاره ای كه ملاحظه كردید زن ایده آ

هیچ كدام از هم جنس هایش نه تنها نمی توانند با او ارتباط بگیرند بلكه روز به روز فروخورده تر می شوند و حال شان از وضعیتی كه دارند به هم می  خورد.

مادرهایی كه كامل نیستند اما واقعی اند
حــال بیاییــد نگاهی بــه برنامه تازه وارد »مامان ها« در شــبكه ســه ســیما داشــته 
باشــیم. برنامــه ای کامــا زنانــه، رنگــی، شــاد و حتــی اســتودیویی کــه شــبیه خانه 
طراحــی شده اســت و مهمانانی که به جــای اســتفاده از جمات عصا قــورت داده، 
شــبیه زندگی روزمره حــرف می زنند. اما آنهــا از چه حــرف می زنند؟ مگــر این جمع 
زنانه چه حرفی بــرای گفتن دارد که حتی ســاعت پخش آن با معمــول برنامه های 
زنانــه همخوانــی نــدارد؟ برنامــه »مامان هــا« چــه خــودش حواســش باشــد و بــه 
عمــد ایــن کار را کــرده باشــد و چــه غیرعمــد برخــی از کلیشــه های برنامه ســازی 
 تلویزیون در حوزه زنان و خانواده را شكسته اســت. مدعوین برنامه قرار نیست

 از جنــس مــادران همــه کاره و همه چیزتمــام مــورد عاقــه تلویزیــون باشــند. 
آنهــا هرچــه خوانده انــد و هرچــه شــده اند را پشــت دوربیــن گذاشــته اند و 
می  خواهنــد روبــه روی دوربین فقط دربــاره مــادری حرف بزننــد. آن هم نــه مادری 
صورتــی و قلب قلبــی غلطــی کــه کلیشــه ذهنــی ماســت؛ دربــاره واقعیت مــادری 
 . و تربیــت فرزند هایشــان در موقعیت هــای مختلــف زندگــی در جامعــه امــروز
هیچ کــدام هم کامــل نیســتند. قرار هــم نیســت باشــند. آنهــا دربــاره تفاوت ها و 
استراتژی های مادرانه شــان حرف می زنند. جدل می کنند و قرار هم نیست کسی 

 به عنوان مادر نمونه شناخته شود. بلكه بیننده هربار موقعیت های مختلف را 
در نظــر می گیــرد و بــا مــادر ملموســی کــه روی صندلــی و اتاقــی شــبیه یــك خانــه 
نشسته همذات پنداری می کند. آن هم نه یك مادر کارشناس تئوری قورت داده 
که قرار اســت جلوی تلویزیون هرچه درس خوانده را پس بدهد؛ بلكه مادری که 

بیننده با او فاصله چندانی را احساس نمی کند.


